
 
 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                  www.Persiangulfstudies.com 
 

  درود بر بي همتا نيروي ناوبانها و ناوهاي دشمن شكن هخامنشي

 

  

  درخشش زمان در پهنه بيكران درياي هماره پارس

  سورن يوسفی: نگارنده 

برخي درياها در گريز سده ها ، آرام و دور از غوغا بوده اند ، . درياها هم مانند مردمان سرنوشت و سرگزشتي دارند

  . چنانكه برخي آسان در سراسر زندگي خويش از بد و نيك رخدادها برآنار مانده اند

يا جهانگرديها انجام پزيرفته ) گريهاتاراج(در پهنه بسياري از درياها آشوبگريها ، لشگر آشيها ، جنگها ، تاراژگريها

همه درياها رازهايي شنيدني سرشار از اندوه و هراس و يا شادخواري و برخورداري دارند ، با اين همه بي . است

اگر اين دريا زبان داشت پيشينه و . بيش از همه درياها رخدادها و پيشامدها آشيان داشته اند* درياي پارس * گمان بر 

) فريادهاي(، دردهاي سر به مهر و پريادهاي) آفرين(شگفت انگيز و پند آپَرين) افسانه هاي(اپسانه هايسرگزشتها ، 

بلندش را مي گفت ، زيرا از دورترين زمانها گزرگاه دريانوردان آشنا و بيگانه بوده است و آنان آه با دست مهر يا با 

خاموشي ، آه گوياتر از هر گويايي . دار هديه داده انددست آين ، مهرورزي و آين ورزي را به اين خاموش هماره بي

  .است
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هم زمان بوده و اگر چه در زمان هاي باستان ، با ) آدمي(گفتني و باور آردني است آه دريانوردي با زندگي مشيا

. آن روزي بيمناك بوده ولي مردمان هرگز از گزند نهراسيده و دل به نيلي دريا زده اند) وسايل، افزار(اپزار

دريانوردان روزگاران آهن ، براي پرهيز از گمگشتگي و سرگرداني ، هميشه از نزديك و در راستاي آناره ها راه 

خورشيد و راستاي گردش آن ، باز مي شناختند ) غروب(روزها سوي راه خود را از برآمدن و فروشد. مي پيموده اند

از اين آه به دريا و بادهاي دريايي بيشتر آشنا شدند بيمشان پس . مي جستند) مقصد(و شبها از ستارگان ره به خواستگاه

گزشته بر زبان دارد آه . آمتر گشت و گاه چندان در پهنه دريا پيش مي رفتند آه آناره آن از ديدشان ناپيدا مي گشت

در آار  ، سومري ها ، آآادي ها و بابلي ها ،) ننويسيم عيلام(پيش از پديد آمدن شاهنشاهي ايران ، ايلامي ها

سال پيش ، با در نگر داشتن پنداري آه درباره نماي  2600بابلي ها در بيش از. دريانوردي داناتر و دليرتر بوده اند

نقشه (زمين و درياي پارس در گمان خويش داشته اند ، از همگي خشكي ها و آب هايي آه مي شناختند رهياب هايي

سنگ نگاره اي آه در آن نماي زمين ، نشان داده شده در آاوش ها به يكي از اين رهياب ها بر . آشيده بودند) هايي

شور آشيدن رهياب از درياها و خشكي هاي شناخته شده آن زمان اندك اندك در جهانگردان و . دست آمده است

شيده و همچون اراتوستنس ستاره شناس و گيتاشناس يوناني رهيابي از زمين آ. آهن بيشتر شد) جغرافي دانان(گيتادانان

  .در آن خشكي ها و درياهاي شناخته شده آن زمان را آورده است

از . آه وابسته به ايلام بود چيرگي يافتند) در خوزستان امروزين))(اَنشان (( نشانه ها گوياست آه گروه پارسيان بر  

لامي در نوشته هاي را بكار مي برد و نوشتار اي* پادشاه اَنشان ) * عنوان(پاژنام** آوروش بزرگ ** آنجا آه 

و سنگ نبشته هاي بيستون به آار گرفته شده است ، مي توان پنداشت آه نيرو و توان هخامنشيان ) تخت جمشيد(پارسه

از آن هنگام بود آه . بنابر دو پايه پارسي و ايلامي بود و اين پايه ها بدست هخامنشيان استوارتر و سترگتر گشت

  .ي جهاني تر پيدا آردايرانشهر يا آشور ايران ، چهره ا

آوروش بزرگ و . ** خود را بيشتر به بخش باختر جهان نشانه رفت) جغرافيايي(پادشاهي باستاني ايران ، نگاه گيتايي

با گسترش نيرو در پيرامون مديترانه به خواستهايي دست يافتند آه دودمانهاي پس از آنان نتوانستند ** داريوش بزرگ 

  .دآنگونه به آنها دست يابن

) بين النهرين(، سه پايتخت هخامنشيان بودند و تا دوران صفوي ، ميانرودان) نام آهن همدان(پارسه ، شوش و هگمتانه
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پيوسته بخشي از فرمانرواييهاي ايراني شمرده مي شد و اين در هنگامي بود آه بيشتر مردم به زبانهاي سامي آآادي ، 

به (در خاور ، پالاد) جيهون(اي ايرانشهر ، ميان رودهاي آمودرياجاي گرفتن مرزه. آرامي و تازي سخن مي گفتند

آرانه اي در ) بحرين(، و ديلمون) شمال(در اَپاختر) قفقاز(در باختر ، آوآاس) چم؛ اسب يدك به تازي؛ فرات

ونه يك ، از دوران هخامنشي به گونه يك پديده گيتايي آرتشی خودنمايي آرد و تا روزگار ساساني به گ) جنوب(نيمروچ

  .آيين پايداري يافته گيتايي آرتشی درآمد

  

 پديداري ناوهاي هخامنشي

از زماني آه پادشاهي پارس برپا گشت رخدادها و پيشآمدهاي سرزمينمان همگي و با ريزبيني بسيار به دست ايرانيان 

نوشته شده بود ، ولي ، از زمان خيزش تازيان بيابانگرد ، نوشته هاي ايراني اين سيزده سده بدست تازيان از ميان 

، همراه با همه آنچه آه در دوره پارتيان و ساسانيان به درياي  و آنچه از نوشته هاي دوره هخامنشي مانده بود. رفت

آگاهي ما از دوران پيش از . شده بود ،به هنگام خيزش تازيان نابود شد) افزوده(و شكوه ايران اپزوده) فرهنگ(پرهنگ

يد در نگر داشت بيشتر تازيان و بويژه درياي پارس ، تنها از گفته هاي يهوديان ، يونانيان ، روميان و تازيان بود و با

و آنچه آه ما درباره سرگزشت درياي پارس در دوره . اينان از ايران و ايرانيان ، به نام دشمن سخن گفته اند

آنچه اميد بخش است ، آاوشهاييست آه بدست پژوهندگان ايراني آغاز شده و . هخامنشيان مي دانيم بسيار اندك است

روشن است آه در نبود نوشته هاي . اي نزديك بازتاب گسترده اي خواهد داشت بي گمان در آينده دست آوردهاي آنها

همدوره ، همگي ) تاريخ نويسان(ايرانيان ، نياز به آمك گرفتن از نوشته هاي ديگران بود ، پس آشكارا گاه نويسان

براي نمونه آرنولد . ندنوشته هاي يوناني و رومي را بر داوري گزيده اند و در اين راستا دچار نادرست گويي شده ا

  ويلسن مي نويسد؛

به هنگام سروري ايرانيان ، به نگر مي رسد آه راههاي دريايي ميان درياي پارس و هندوستان از ياد برده شده و يا ( 

  )به آنها ارزشي داده نشد 

  پس از اين گفته ، وي مي نويسد؛

  )ساخت و از اين دريا بهره برد  ديان را فرمانبرهرودوت به گونه اي ناروشن مي اَپزايد آه داريوش شاه ، هن( 
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ولي آنچه بي گمان مي دانيم اينست آه با گسترش پادشاهي بزرگ هخامنشي ، درياي پارس در آانون اين گسترش  

ايرانيان : (( هوراني باستان نويس نامي ، مي گويد. جاي گرفت و بهره گيري از راه ها و دست آوردهاي آن بيشتر شد

در يك پادشاهي پايدار ، دستآوردهاي نويني در گسترش ) مصر(رچه آردن سراسر آسياي باختري و مُدرايبا يكپا

را از راه دريا و خشكي ) مصر(داريوش بزرگ ، ارزش پيوند دادن ايران با هند و مُدراي. بازرگاني پديد آوردند

  )) .دريافت و به اين خواسته ، ساز و آار دريايي چشمگيري را سازمان داد

نگاره . و همين نيروي دريايي بزرگ بود آه پس از آن به گشايش و پيروزي داريوش شاه در نبرد با يونانيان انجاميد

پزشك . درياست  توانمندی دريايی ايرانيان و فرمانروايی ايشان بر هفت نمايانگر) پاسارگاد(های برجسته باآراآاتاش 

ايرج نبي پور از دانشگاه پزشكي بوشهر در نوشتاري بسيار گيرا با نام؛ در ژرفاي پيشينه دريانوردي ايرانيان ، اين 

  او مي گويد؛. آهنسالي دريانوردي در اين سرزمين را مي آاود

آرياييان ، ايرانيان از براي برنامه هاي آرتشي ، از زمان داريوش  در پيشينه دريانورديبنابر پژوهشهاي دانشگاهي (( 

نوشتار تلاش شده است تا با  در اين. از اين آهن تر ، يادماني از بودن ايرانيان در دريا نيست. آوردند به دريا روي

) پاسارگاد(رداري هاي آاخ بار باآراآاتاشخاك ب فراگردي موشكافانه بر سنگ نگاره آنده آاري شده بي همتايي آه در

 .ايرانيان را به دوره آوروش هخامنشي ژرفا دهيم يافت شده است، براي نخستين بار گزشته دريانوردي

درگاه . آوروش بزرگ ، آاخ پزيرايي آوروش جاي دارد آرامگاه) شمال شرقي(متري اَپاختر خاوري 600در 

خداي آب و درياي (سر پاي اُآنِس  تنه و. مي باشد" اُآنِس " ه آاري شده از خاوري آاخ ، داراي سنگ نگاره اي آند

تا پاي او آشيده شده است و نماد ديگري آه سم و پايش  است ولي يك نماي ماهي از سر) انسان(همانند مشيا) بابلي ها

ي مانند در هيچيك از اين سنگ نگاره با اين نماي ب. مانند گاو مي باشد ، در پشت سر او آنده آاري شده است

نشده است و در گونه خود در خور ارزش بسيار مي باشد ، ولي دريغ آه تنها بخش  يادمانهاي دوران هخامنشي ديده

  . اين دو نماد بر جاي مانده است و مانده آن شكسته است هاي زيرين

  : ارزش دريانوردي ايرانيان مي نويسد پر) آتاب(اسماعيل رايين در نسك

 در دست نيست تا زمان آنده آاري اين نگاره را يا زمان نزديك آن را هيچ گونه آگاهي درست  و بُنمايه اي دريغ آه(

تا بتواند نماد داروي و  از خود سنگ نگاره نيز جز پاهاي پيكره ، چيز ديگري به جا نمانده است. براي ما بازگو آند
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( مشيا((اين زمان آه با خوانندگان در باره سنگ نگاره  اين ، تابنابر. گفتن باور سد درسد درباره زمان پيدايي آن باشد

سخن مي گوييم با بودن آاوشهايي آه در اين زمينه انجام شده است ، هنوز  آاخ آوروش بزرگ)) ماهي  -) آدم

ان در دور آه اين نگاره ها آيا همزمان با ساخت و بناي آاخ آنده آاري شده است يا پس از آن و هيچكس نمي داند

(( انديشمندي بدين پرسش پاسخ نگفته است آه آيا  و به همين گونه تاآنون هيچ آاوشگر و  گسترش پادشاهي هخامنشي؟

نشينان و دريانوردان ايراني بوده است ، يا اينكه بودن اين باور و يادمانها و  در پرستش آرانه)) خداي آب و دريا 

همچنين  از آشورهاي ديگر و ره آوردي از سرزمين هاي دور دست؟ برگرفته از آن ، تنها رونوشتي است پيكره هاي

از اين رو )). هم اآنون سخني نمي توان گفت در اينباره آه اين نگاره ، چه پيوندي با دريا و دريانوردي داشته است

ار نقش اُآنِس در آن و جايگاه ديني اآنس در باورهاي ديني ايرانيان آجاست؟ نخست به اين پرسش مي پردازيم آه ريشه

  باستان آريايي ها بوده است آه نشاني از زندگي آوچ نشيني و  ، جانداري با پا و سُم همانند گاو ديده مي شود آه نماد

آنده آاري هاي هنري  بوده و در) مقدس(اين نماد نزد هخامنشيان سپند. است دامپروري آن مردمان

آشاورزي در پهن دشت ايران ،  با آغاز شهر نشيني و. نشان مي دهدويژه ديني خود را  جايگاه) پاسارگاد(باآراآاتاش

نوين بر ستون ) جامعه(ديوارهاي بسته پيشين فرو ريخته مي شود و شيوه اي نو برپايه خودسالاري از دل هازمان

از . گزارد اين دگرگوني ، بر باورهاي ديني آن مردمان بازتابي ژرف مي. شهر نشيني ، جوانه مي زند آشاورزي و

خداي باران ، ) تير( = تيشتره مي يابند و) تقدس(اين رو آب و باران آه نمادي براي آشاورزي مي باشند سپندينگي

در همين زمان است آه اُآنِس نيز در . آرياييان جاي مي گيرند پروردگار آب ، در جايگاه خدايگان) ناهيد( = آناهيتا 

) نپرين شده(آاهن بابلي آه چند سال پس از مرگ اسكندر گجستهبرسوس، . مي گيرد شمار خدايان پارسيان جاي

  : آرده ، درباره اُآنِس مي نويسد داستان هاي آهن را گردآوري

و نيم ) انسان(اند ، آپريده شگفت آوري آه نيم تنش مشيا مردمان بابل در روزگار آهن از شهريگري بي بهره بوده(( 

دريا بيرون آمد و نوشتن و شيوه زندگاني و آشاورزي و دانش را به مردم  زا)) اُآنِس (( ديگرش ماهي بوده به نام 

 .بابل آموخت

نخست اين را گفت آه  به پرسش دوم آه چه همبستگي اي ميان اُآنِس و پيشينه دريانوردي ايرانيان هست بايد در پاسخ

دانشمند هادي !! وردهاي انديشمندانهايرانيان نگريسته است از دست آ تاآنون هر پژوهشگري آه به پيشينه دريانوردي
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 آاوشگر بر اين انديشه بوده است آه پارسيان با دريا آشنايي نداشته و تنها در پناه اين. حسن سود جسته است

آندن آبراهي آه . برنامه هاي آرتشي خود آه در زمان داريوش به بالاترين جاي مي رسد به دريا آشانده مي شوند 

سرخ پيوند مي داد ، دريا پيمايشي آه براي يافتن در بزرگ درياها از رود سند تا آرانه آفريگا  مديترانه را به درياي

بزرگ خشايار شا بوده اند يادمانهاي باستاني دريانوردي  انجام يافت و جنگ هاي سالامين و ترموپيل آه ناوگان

مي  شده است با زباني ديگر براي ما بازگوولي اُآنِس آه در زمان آوروش آنده آاري . مي آنند هخامنشيان را پندار

پرسش سوم آن است آه چگونه . است باور هادي حسن، پيشينه دريانوردي ايرانيان بسي آهن تر) خلاف(آند آه برپاد

  جاي دادند؟  و چرا هخامنشيان نماد اُآنِس را درشمار خدايگان خود

زيرا آاوشهاي . دست هخامنشيان در آمده باشد بهبا دستيابي آوروش بر سرزمين ايلام ، بوشهر نيز مي بايست 

يافت يادمانهاي ايلاميان در خارگ و . داده اند آه بوشهر جايگاه نژاد ايلام بوده است برادران پزارد در بوشهر نشان

اند آشتيراني مي آرده  نيز نشانگر آن است آه اينان مردمي دريانورد بوده اند آه بر پهنه درياي پارس) بحرين(ديلمون

ايران ، پارسيان نخستين بار به ) جنوب(در نيمروچ از اين رو با شكست ايلام و دسترسي هخامنشيان به درياي پارس. 

. خود تاآنون نمادي را در باورهاي ديني هخامنشان نداشته است) طبيعي(پرهامي دريايي آه با نيروي. دريا دست يافتند

در اين پويش ) ايزد آبها( ر فرود آوردند و براي ستايش آن همانند آناهيتاهخامنشان در برابر بزرگي دريا س از اين رو

آزين   برمي گزينند و اين نماد در آنار ايزدهاي ديگر) بين النهرين(ديني ، اُآنِس را از بُن داده هاي آهن ميانرودان

هخامنشي در آناره درياي  هاز اين رو هر چند يادمان هاي اندآي از دور. بخش آاخ آوروش در باآراآاتاش مي شود 

روشنگر زمان راستين دريانوردي ايرانيان خواهند  پارس يافت شده است ، ولي پژوهش هاي باستان شناسي در آينده

  . بود

هاي برجسته و يگانه باستان شناسي ايران ، آقاي پزشك علي اآبر سرفراز در  دراين راستا مي توان از پژوهش

  )) .نام برد) برازجان(انده آاخ شاهنشاهان هخامنشي در برازگاندشتستان بوشهر و يافتن بازم

با آنچه خوانديم پي مي بريم آه بي گمان پيشينه دريانوردي در ايران بسيار آهن و نشانه ها يا آالاهاي يافت شده در 

بالا در زمان  و اين روند رو به. گوشه گوشه سرزمينمان ، نشانه درياپويي ايرانيان در زمانهاي بس دور مي باشد
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هخامنشيان به جايگاه بالا و شايسته اي دست يافت آه سراسر گستره درياها را در زير درفش ايران و پادشاهي 

  .هخامنشيان جاي داد

* دِريا * مي خواندند و هنوز هم مردمان آناره درياي پارس گويش زيباي * پارسا دِرايا * هخامنشيان درياي پارس را 

هخامنشيان در دوران دراز پادشاهي خود بر ايران و به پايتختي پارس ، نگاه ويژه اي به درياي . را بكار مي برند

و در اين زمينه بندرهاي پرشماري را در آنار آن ساخته و يا از آهن . پارس و بهر مندي گوناگون از آن داشتند

  .بندرهاي ايلامي مانند ليان بهره گرفتند

ننويسيم تيسفون، (، شوش ، استخر و تيسپون) پاسارگاد(چنانچه می دانيم در زمان باستان پايتخت ايران باکراکاتاش

نزديکی پايتخت شاهان ايرانی با دريای پارس ، چيرگی و برتری ايشان . بود) پايتخت ايران در نزديكي بغداد امروزين

شاهنشاهی ) دولت(ده گواه و گوياست که در زمان هخامنشيان ، کِرادنشانه های به جا مان. را بر دريا بايسته می نمود

ايران در دريای پارس از ديگر کشورها زورمندتر و به يافتن راه های تازه دريايی و گسترش دريانوردی کوشاتر و با 

هنشاهی ايران بی هخامنشيان اين نياکان بی همتايمان که نيکو می دانستند نگهبانی و پاسداری شا. آهنگ تر بوده است

اين نيرو از ناوهای . چيرگی بر دريا شدنی نيست ، نيروی دريايی آماده و نيرومندی در دريای پارس پديد آورده بودند

" نبردناوهای ايرانی در زمان هخامنشيان ، با نام . جنگی ، کشتی های نيروبر و کشتی های باربر ساخته شده بود

نگی زمان خود بودند که سه رده پارو زن يكي بالاي ديگري و بادبان داشتند و با های ج ترين کشتی بزرگ"  تِريرِم 

  . مي پيمودند ميل دريايی در روز ره  80) سرعت(شتاب

  . اند تَن از آنها سربازان زبده پارسی تکاور، بوده 30جنگجو بود که 200هر نبرد ناو دربردارنده

  .ويژه جابجايي اسبها و آرتش سواره بودندآشتي هاي نيروبر آه آشتيهايي دراز بودند نيز 

  .آشتي هاي باربر يا بارآش نيز براي خواربار و بنه ي سپاه آاربرد داشتند

  . يافته هاي ايرانيان در اين دوره در زمينه دريانوردي پيشرفت شگرفي داشت

  از اپزارهاي يافت شده اين دوره براي نمونه مي توان از؛

دريای پارس و دريای ) ساحلی(برای روشن نمودن ژرفنای آب در دريا ، به ويژه بخشهاي آرانه ايژرفياب؛ 

بردند که همانندي بسياري به شاغول ساختمان سازان داشته  ، ايرانيان اپزاری يافتند و به کار می)درياي عمان(مُکران

نام داده شده است، ولي يافته هاي اين " ه ايرانيسندباد ناخدای پرآواز" هرچند که ساخت اين اپزار باستانی به . است

دهد که از دوران  ، که در يورش به يونان بوده اند ، نشان می اژههای به زير آب رفته ايرانی در دريای  دروه از کشتی

  .بردند را شناخته و به کار می هخامنشيان ، ايرانيان اين اپزار
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شد ، همواره پزشکانی  ؛ در ره پيمودنهاي دريايی آه براي آاوش و يافتن در زمان هخامنشيان انجام میپزشکی دريايی

آنها بيماريهاي . اند های دريايی همراه بودند که آار نگهداريهای بهداشتی دريانوردان را بر دوش داشته با کاروان

  .هاي آنها را همراه با شيوه درمانهايشان مي نوشته و نگهداري مي آرده انددريايي و نشانه 

شاهنشاه پرتوان و دورانديش ، چون به گسترش دريانوردی شور فراوان داشت ، پس از گرفتن ** داريوش يکم ** 

يی به ويژه راه با نگر به ارزش راههای دريا) نام راستين کشور مصر در سنگ نبشته داريوش شاه در بيستون(مُدرای

سال پيش به کندن  2526از کشورهای زير پرچم پادشاهي هخامنشی در  دريايی ميان ايران و مدراي که در آن زمان

تا کشتی های بازرگاني و نيز ناوگان . تنگه ای ميان دريای سرخ و دريای باختر يا مديترانه از راه رود نيل فرمان داد

کرده و راه کوتاهتری ميان ايران و مُدراي پيموده شود بوبارس پسر مگابازوس و دريايی ايران به آساني از آن گزر 

  اين آبراه آه با نام . پسر ارتابوس اين کار بزرگ را بر رود نيل به پايان رساندند) ارتاخايس(مهندس آرتاخه

خوانده مي شود آه ) وئزآانال س(ناميده شد ، امروزه با نام دروغين و ساختگي آانال سواِز* آبراه داريوش شاه * 

در سنگ نبشته اي آه در نزديك اين آبراه يافت . شايسته است آنرا با نام راستينش آه همان آبراه داريوش است بخوانيم

  شده و سنگ بلند بالا ناميده مي شود ، چنين آمده است؛

من دستور دادم تا اين آبراه را از . چنين گويد داريوش شاه ، من پارسي هستم و به ياري پارسيان ، مُدراي را گرفتم(( 

مي رود ، آبراه آنده شد آنچنان آه  آه در مدراي روان است ، به دريايي آشيده شود آه از پارس پيش) نيل(رود پيراوا

  . ))من فرمان دادم

از يکی ) اسکولاک کارياندی(او همزمان با گرفتن هندوستان به ناوگان نيرومند دريايي خود به رهبري اسکيلاك

دريانوردان آزموده و دلير که از پرمانبرانش بود و گروهی از دريانوردان ايرانی و يونانی دستور داد از دهانه رود 

و دريای سرخ بگزرند و جاهای ناشناخته دريا را بيابند و از سرزمين های کنار اين درياها ) خليج(سند تا شاخاب

نام (او با سرپرستی گروهی پس از بازديد از از بلخ و گندار .ورندآ) فراهم(آگاهی های تازه و موشکافانه ای پراهم

و سرزمين های کناره آنها به دَرَه سند رسيدند و از آن جا به کناره بزرگ ) جايگاه و شهرستان= باستانی قندهار

دريايي ايران و  وي آنگاه هنديان را به زير پرمان درآورد و بهره گيري از راه هاي. هند فرود آمدند) اقيانوس(دريای

  .و زنگبار را يافت) آفريقا(هند را آغاز آرد و بندرهای هند و خاور آفريگا
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گرفتن هندوستان به برپايي پيوند بازرگاني با مردم آن سامان و داد و ستد هماهنگ (( راولينسن در اين باره مي گويد؛ 

  .))اشتند ، انجاميدسند و درياي پارس رفت و آمد د  بدست ناوگانهاي بازرگاني آه ميان

سيلاک يا اسکولاک و همراهانش از دهانه رود سند درون . رسيد) سواِز، به تازي؛ سوئز(او به تنگه داريوش شاه

و دريای پارس و ) نام راستين دريايی که به نادرست عمان خوانده می شود(بزرگ دريای هند شدند ، از دريای مُکران 

آفريگا را گردش کردند و از توانمندی های مردمي و بازرگانی و آرتشی همه  دريای سرخ گزشتند ، همه کناره های

 و در پايان رهپيمايي. کناره های اين درياها آگاهی های گسترده و موشکافانه ای بدست آورند) جزاير(تيلمون هاي

  .چندين ساله اش گزارش يافت هايش را به داريوش شاه داد) سفر(

يزده ماه به درازا انجاميد گرچه دشوار و سخت بود ، ولی از ديد بازرگانی و آرتشی برای اين راه پيمودن دريايی که س

شاهنشاهی سترگ ايران سود بسيار داشت و از آن زمان کاروان های دريايی بزرگی برای پديد آوردن پيوندهای 

  .بازرگانی ، ميان هند و دريای باختر به راه افتادند

ويرانه هاي يك پايگاه دريايي آه در . درياي پارس نزد هخامنشيان نيز آشكار بود چنين مي نمايد آه ارزش بسيار

استرابو مي نويسد؛ آه نگاهداشت آرامش در . يافت شد ، به دوران هخامنشي ناميده مي شود) قشم(تيلمون ابَرآاوان

سنگهاي بزرگ در راه آارون ، از راه درياي پارس ، هخامنشيان را بر آن داشت تا با انباشتن ) حملات(برابر آپندها

و ) آنترل(گرچه آرنولد ويلسون اين بندهاي سنگي را براي پايش. بندهاي نياز در برابر خيزش دشمن پديد آورند

  .هماهنگي آبياري مي داند آه درست به نگر مي آيد

جهان به خود ديده است و جانشين داريوش نيز در زمان آپند به اروپا همراه با بزرگترين لشگري آه ** خشايارشا ** 

چونان آه در اين نيروي دريايي آه از . نام داده اند ، به نيروي دريايي خود جايگاه ويژه اي داد" سپاه بزرگ " به آن 

  .اي گوناگون زير پرچم ايران بودندتيره ها و سرزمينه

بالاي آرتشي آنان زبانزد همه  دوردست درياي پارس نيز ديده مي شدند و هماهنگي و توان) جزاير(مردم تيلمونهاي

  .چنان آه امروزه هم شيوه هاي درياداري از پايه ، به شيوه دوره هخامنشيان بازميگردد. دورانها بوده است

 3000همچنين . در هر ناو چند تَن پارسي و سكايي بودند. ناو بود 1200نيروي دريايي بزرگ خشايارشا دربرگيرنده 

  .تَن بر مي شمرد 510.000هرودوت شمار نيروهاي دريايي خشايارشا را . ام مي دادندناو نيز آار جابجايي را انج
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آرد ، يك گروه  در زمان فرمانروايي خشايارشا ، در زماني آه ناوگان ايران در همه درياهاي جهان فرمانروايي مي

به . بيشتر آرانه هاي اروپا شد، دريانورد ايراني ، سرپرست آندو آاو و شناسايي * هيميلكون * ايراني به سرپرستي 

گفته باستان نويسان اين گروه بسيار فراتر از آرنه ها و تا درياي سارگاسو ، در ميانه راه آمريكا در بزرگ 

  .آتلانتيك را آاويدند) اقيانوس(درياي

باشكوه تر از هر مي دانستند و بندبندش را * شاه دريا * را * جاويد درياي پارس * پادشاهان هخامنشي پس از او نيز 

  .دوراني پاسباني آردند

به هر روي پارسا دِرايا در زمان هخامنشيان به بالاترين جايگاه خود رسيد و چتر گسترده دامن نيروي هخامنشيان 

سراسر اين دريا را ، به زير سايه ناوهاي تندرو خود درآورد و سراسر اين زمان ، درياي پارس ، با همه توان 

  .خروشيد

  

  ه بازهم چونان دوره هخامنشيان ، باشد آ

  .خروش جاويد درياي پارس را ، بيننده باشيم

  جاويدان پارسا دِرايا
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 تاراژگري تاراجگيري
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 گردنده سياره

 خاور شرق

 اَپاختر شمال

 پَرهامي طبيعي

 برآمدن طلوع

 ايلام عيلام

 باختر غرب

 فروشد غروب
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 آبراه داريوش شاه آانال سواِز

 نام کهن قندهار به چم؛ جايگاه و شهرستان گندار

نام راستين کشور مصر در سنگ نبشته داريوش (مُدراي )نام آشور(مصر
)شاه

 سپندينگي -سپند  تقدس -مقدس 

 خواستگاه مقصد

 آرتشي نظامي

 نگر نظر

 نِگَر نظر
نفر براي شمارش شتر بكار مي (نفربر
 نيروبر !)رود

 نِپرين -) واژه آهن(گُجسته نفرين

 راهياب -رهياب  نقشه

 )نام آهن همدان امروزين(اآباتانا يا هگمتانه )نامي ايراني(همدان

 اپزار وسايل

 گسترده -گسترده دامن  وسيع
  

  

 

 


